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گردوغبار در خوزستان شروع شد
ما را فراموش نکنید

شــرق: «ما را فراموش نکنید»؛ این 
از کاربــران فیس بوکی  جمله یکی 
است که عکســی پرمخاطب را در 
صفحــه خود منتشــر کــرده و زیر 
آن نوشــته: «اهواز، یــک روز کاملا 
معمولی». گردوغبار از ابتدای هفته 
گذشــته، چهار اســتان جنوب غربی 
کشــور را درمی نــوردد و تا آخر این 
هفتــه هــم ادامه خواهد داشــت، 
چراکه تغییــر وضعیت آب وهوایی، 
بــاد و توفــان را در ایــن اســتان ها 
ترکیب شــدن  و  به همــراه داشــته 
گردوخاک با بادی که از سوی غرب 
به مرزهای این بخش از کشور وارد 

می شود، دور از انتظار نیست. 
اهوازی هــا بــرای چنیــن پدیده ای 
آماده انــد اما اطلاع رســانی در این 
زمینــه همچنــان با کنــدی همراه 
اســت و بــه همین خاطر بــا اعلام 
روز  از  هــوا،  وضــع  پیش بینــی 
پنجشنبه اطلاع رسانی در شبکه های 
اجتماعی شــروع شده است. جمله 
«مــا را فراموش نکنید»، فقط حرف 
«حسین» نیســت، در روزهای اخیر 
بســیاری از مــردم اهواز و اســتان 
خوزســتان بــا جمله هایی مشــابه 
این، از مسئولان خواسته اند به جای 
به مسائل مختلف، یک بار  پرداختن 
بــرای همیشــه مشــکل گردوغبار 

واردشده به کشور را حل کنند. 
اینها در حالی است که فیس بوک در 
یکی، دو روز گذشــته پر شده از بحث 
در مورد انتقال آب از استان خوزستان 
به اســتان کرمان. طرحی که هنوز در 
شــروع کار خود اســت اما مخالفان 
فراوانی در خوزستان دارد، مخالفانی 
کــه معتقدنــد، وضعیــت آلودگــی 
ها، گــرد و غبــار و خشک ســالی به 
حدی ست که انتقال آب از این استان 
به هر اســتان دیگر، می تواند فاجعه 
آفرین باشد. شبکه های اجتماعی در 
چند ســال اخیر، بخش عمده ای از 
مطالب خــود را به وضعیت محیط 
زیستِ استان محل سکونت کاربران 
خود اختصــاص داده اند به طوری 

که بــه عنوان مثــال محمدرضا در 
همین زمینه در فیس بوک نوشــته: 
«به زودی آتش زدن نیشکرها شروع 
می شــود و آن وقــت دیگــر هوای 
اســتان قابل زندگی نیســت». او به 
«شــرق» می گوید که مردم اســتان 
بــه نماینــدگان مجلــس پیش رو، 
امید بســته اند تا با تصویب قانون یا 
ردیف بودجه ای، مشــکل گردوغبار 
را حل کنند چراکه این تضییع حق 
اوست:  هم استانی های  شهروندی 
استنشــاق چنیــن هوایی  «خطــر 
روزبه روز بیشتر می شود و خیلی از 
مردم ما نگران بچه ها و سالمندانی 
هســتند که مجبورند در این هوا در 
سطح شــهر تردد داشته باشند». از 
سوی دیگر، مونا نیز در صفحه تلگرامِ 
«ایران برای همه» گزارش داده است 
که مردم استان خوزستان دیگر تحمل 
موج تــازه ای از گردوغبــار را ندارند: 
«یک ماه بیشــتر نیست که خانه تکانی 
دوباره کرده ایم، تا نوروز بعدی چندبار 
باید گردوغبار کشورهای همسایه را از 
خانه هایمان پاک کنیم؟» او از کاربران 
شبکه های اجتماعی خواسته است 
که صدای مردم مظلوم استان هایی 
که «در حال دفن شدن زیر گردوغبار» 
بــه گــوش مســئولان  را  هســتند 
برسانند. شروع موج تازه ای از گرما 
بعد از سیل اخیر، رمق خوزستانی ها 
را گرفته و این وسط تحمل چندروز 
هوای آلوده و پر از گردوغبار به نظر 
واقعا ســخت می رسد. موج تازه ای 
که در شبکه های اجتماعی با هشتگ 
«ما را فراموش نکنید» به راه افتاده، 
اشــاره ای به همین کارد رســیده به 
استخوان اســت، آن هم در استانی 
محروم بــا مردمی ســخت کوش و 

سرزنده.  

رو در رو

دریچه

گفت وگو با حسین باهر درباره نقش شبکه های مجازی در 
کاهش خشونت علیه زنان

فعلا آش، همین آش است و کاسه، همین کاسه
«ســتایش»، شبکه های  شــرق: هم زمان با اعلام کیفرخواســت قاتل 
اجتماعی، هنوز تحت تأثیر اخبار «ســتایش» و «اعظم» هستند. کاربران 
با دیدن تصاویر اتاقی که اعظم در آن زندانی بوده، از خود می پرســند 
که آیا محکمه ای عادلانه، همسر او را به مجازات خواهد رساند؟ انتشار 
آدرس حســاب اینســتاگرامی قاتل ســتایش نیز در نوع خود، موجی 
تازه را در شــبکه های اجتماعی به راه انداخته. از پرفســور حسین باهر، 
جامعه شــناس و استاد دانشگاه پرســیده ایم که آیا خشونت های اخیر، 
باعث شده است که مردم شاهد خشونتی شدیدتر نسبت به زنان باشند 
و اگر این طور اســت، آیا شبکه های اجتماعی می توانند در زمینه کاهش 

خشونت علیه زنان تأثیرگذار باشند؟ 

 وقتی در جریان اخبار «ســتایش» و «اعظم» قــرار گرفتید، چه  �
واکنش درونی ای در شما ایجاد شد؟ 

مسلما شنیدن چنین خبری، آدمی را منفعل می کند! 
 درباره مردم چطور، فکر می کنید با توجه به مســائلی که اخیرا در  �

حوزه اجتماعــی به وجود آمده، آیا تعریف خشــونت علیه زنان در 
اذهان عمومی گسترده تر و عمیق تر خواهد شد؟ 

مــادام که تعدیلی در ذهنیت جنســی جامعه فراهم نشــود تا زن 
به عنوان شــخصیت و نه جنسیت، مطرح شود، باید گفت احتمالا آش، 

همین آش است و کاسه، همین کاسه. 

 آیا می تــوان امیدوار بود که جامعه با بروز حادثه «ســتایش» و  �
«اعظم» هوشیارانه تر به مسئله حقوق زنان بپردازد؟ 

حال که این حوادث تلخ، جامعه را در بهت و حیرت فرو برده، امید 
می رود که متولیان امور ســلامت اجتماعی، اندیشــه تعادل حقوق زن 
و مــرد را «وجــدان» کنند تا مردمان دیگر به آن به چشــم یک فرهنگ 
عمومی نگاه کنند؛ بنابراین این ســؤال مطرح اســت که چطور می توان 
در چنیــن بزنگاهی کــه خلق در اضطراب این دو خبــر تلخ قرار دارند، 
برای کاهش خشونت علیه زنان بهره برداری اجتماعی کرد. من تنها به 
ذکر این جمله بسنده می کنم که بدیهی است، مدیریت بهینه اجتماعی 

می تواند چاره ای برای این بیچاره ها باشد. 
 اخیرا شاهدیم که مردم در شبکه های اجتماعی برای احقاق حق  �

در این پرونده هــا تلاش می کنند. فکر می کنیــد تلاش ها باید با چه 
معیاری باشد تا به اتهام زنی علیه متهمان این پرونده ها منجر نشود؟ 
بهتر اســت بررســی و برخورد با چنین پرونده هایــی از دو زاویه 
صــورت گیرد تا علاوه بر فرد مرتکب شــونده، ســاختار ارتکاب به این 
جرم هــا نیز اصلاح شــود؛ بنابرایــن باید با زمینه هــای ارتکاب جرم، 
به صورت ســاختاری و عوامل مرتکب شونده جرم، به صورت رفتاری، 

برخورد بازدارنده شود. 

مرگ یک کلیسا؛ از شایعه تا واقعیت
شــرق: این روزها که اســتفاده از تلگرام برای خواندن اخبار روزانه 
در میان مردم گســترش پیدا کرده، موج اخبار دروغ هم به واســطه 
همین رســانه در حال جابه جا شــدن اســت و هر از گاهــی تنها با 
پیگیری های مطبوعاتی می شــود فهمید کدام خبر، راســت است و 
کدام خبر، دروغ. انتشار دروغ هایی درباره وضعیت جسمی بازیگران 
توانمند ایران، آنهــا را مجبور کرده تا یکی یکی جلو دوربین ها بیایند 
و بــه مشتاقان شــان بگویند هنوز زنده اند و ایــن اخبار کذب محض 
اســت تا جایی که همین دیروز، اکبر عبدی مجبور شد از روی تخت 
بیمارســتان اعلام کند: «مردم به این شــایعاتی که درباره مرگ من 
منتشــر شــده توجه نکنید!» حالا هم یک نمونه دیگر! انتشار خبری 
مبنی بر ویران شــدن یک کلیسای  هزار ساله در کرمان که کلِ تلگرام 

را درنوردیده است. 
انتشــار چنین خبری موجی از نگرانی را در میــان اهالی میراث 
فرهنگی کشــور به راه انداخته و دولت روحانــی را در مظان اتهام 
قرار داده که بــه وعده های میراثی خود پایبند نیســت، اما وقتی از 
«موحدی»، معاون مرمت میراث فرهنگی اســتان کرمان، دراین باره 
پرسیدیم، او اعلام کرد این کلیسا نه امسال، بلکه پنج سال پیش و در 
دولت احمدی نژاد با خاک یکســان شده است. اما در چنین شرایطی 
چرا و با چه انگیزه ای چنین خبر سوخته ای در شبکه های اجتماعی 
منتشــر می شــود؟ آیا می توان بدون اطمینان به صحت اخبار، آنها 
را در شــبکه های اجتماعی بازنشر کرد؟ موحدی با اشاره به شایعه 
تخریب کلیســای کرمان، می گوید نمی داند به چه دلیل و منظوری 
چنین اخباری که به اصطلاح آنها را اخبار ســوخته می گویند دوباره 
در فضای مجازی مطرح می شوند اما اطمینان می دهد جز از طریق 
مجاری قانونی و رســمی نمی توان به صحــت خبری اطمینان پیدا 
کرد. چنین شرایطی اما وضع را پیچیده می کند، چراکه ممکن است 
انتشــار این همه اخبــار ضدونقیض، مانع از آن شــود که مردم به 
رسانه ها و مطبوعات رسمی اعتماد کنند و گزارش های واقعی آنها 
را جدی بگیرند، این موضوعی اســت که حتی استادان رسانه را هم 
به واکنش واداشــته به طوری که بســیاری از آنها شبکه هایی مانند 
تلگرام را نه دشــمن رسانه های رســمی، بلکه منبعی برای انتشار 

بی مسئولیت اخبار نادرست می دانند. 
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گزارش فردا

سعید برآبادی: کیفرخواست قاتل ســتایش صــادر شده اما شبکه های اجتماعی 
کــه کمتر از یک ماه پیش پر بودند از عکس ها و آه های جان ســوز برای او، اکنون 
در مســیر و مدار اخبار دیگری قرار گرفته  اند و به این خبر مهم توجهی نکرده اند. 
مجرم در زندان و کودک، در سینه قبرستان خوابیده و این یعنی پایان کار شبکه های 
اجتماعی در ماجرای ســتایش. اما مگر این قصه ســوزناک را پایانی اســت؟ مگر 
می توان ماجرایی که این طور حوزه رسانه را درنوردیده، یک شبه به فراموشی سپرد؟ 
در ماجرای ستایش یک نکته انحرافی وجود داشت و آن، توجه بیش ازحد کاربران 
شبکه های اجتماعی به این پرونده، آن هم به خاطر غیرایرانی بودنِ دختر ستمدیده 
بود. این را کارشناســان از همان روز اول اعلام کردند که آمار جرم و جنایت کشور، 
خصوصا در حوزه تجاوز قابل توجه اســت و ده ها ستایش با آن درگیر شده  اند اما 
به خاطر ایرانی بودن، هیچ گاه اخبارشــان به رســانه ها نیامده است. با این حساب 
می توان این پیش فرض را مطرح کرد که حقوق کودک در ایران وقتی که با مسئله 
پناهندگی ترکیب می شود، پیچیده شده و نیاز به حمایت های دوچندان دارد. هفته 
گذشته، نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده که با نام 
«حامی» مشهور است، برگزار شد تا پس از فروکش کردن گردوخاک های رسانه ای 
درخصوص این پرونده، به صورت اجمالی به وضعیت دختران پناهنده افغانستانی 
و چالش های حضور آنها در ایران پرداخته شود. بر همین اساس، فاطمه اشرفی، 
مدیر این انجمن از چند چهره مختلف در عرصه خدمات اجتماعی، امور فرهنگی 
کشــور افغانســتان، روان شناســان و... دعوت کرده بود تا به بهانه بررسی پرونده 
«ســتایش قریشی»، از مسائل و مشــکلات کمتردیده شده زندگی افغانستانی های 

مهاجر در ایران بگویند:
اقدام به موقع؛ جلوگیری از یک اتفاق تلخ

شــبکه های اجتماعی، اولین رســانه های بازتاب دهنده اخبار در جامعه امروز 
ایران و به خصوص در حوزه خبرهایی هستند که رسانه های رسمی کمتر و آرام تر 
می توانند در آنها ورود پیدا کنند. بر همین اســاس، خیلی پیش از آنکه روزنامه ها 
بخواهند در مورد پرونده ســتایش حرفی به میان آورند، شــبکه های اجتماعی با 
انتشــار گســترده عکس های خانه عزادار خانواده قریشی، مسئله را از یک آسیب 
اجتماعی فراتر برده و پای جدال قومیت ها و نژادها را وســط کشیدند و اگر نبودند 
رســانه های رســمی که آبی بر این آتش بریزند، پرونــده موردنظر می رفت که به 
یک میدان نبرد جدی میان دو کشــور ایران و افغانســتان یــا حداقل بین مردم دو 
کشــور همسایه بدل شود. این مسئله اما از دید مدیر انجمن حامی دور نماند و در 
ابتدای جلسه، با ابراز تأسف از وجود جهت گیری های سوء در فضای مجازی برای 
دامن زدن به شــکاف اجتماعی موجود، واکنش های حمایتی از خانواده قربانی از 
ســوی جامعه ایرانی و از طرفی واکنش بموقع مقامات ایرانی از جمله معاونت 
امور زنان ریاســت جمهوری، خانم مولاوردی، مقامــات قضائی و همچنین آقای 
سیدحســن خمینی را قابل تقدیر دانست. ایشان همچنین وجود اطمینان از سوی 
مقامات ذی صلاح انتظامی و قضائی در پیگیری این پرونده و همت بالای مسئولان 
ذی ربط در جهت احقاق حق را شایسته قدردانی عنوان کرد چراکه به نظر می رسد 
این بــار با اقدامی بموقع و همه  جانبــه، از راه افتادن پرونــده ای کش دار در حوزه 

دعواهای قومی جلوگیری شده است.
مسائلی که در هر جامعه ای ممکن است پیش بیاید

اولین ســخنران این جلســه «ســرور رجائی» از فرهیختگان فرهنگی جامعه 
افغانستان مقیم ایران، مدیرمسئول ماهنامه «باغ» و نماینده مؤسسه فرهنگی «ماه 
نو» بود که به عنوان نماینده ای از جامعه پناهندگان افغان مقیم ایران، ضمن ابراز 
اندوه جامعه انسانی به ویژه جامعه افغان ها در ایران، امکان وقوع چنین حوادثی 
در هر جامعه ای و با هر شــرایط قومی- ملیتی را محتمل دانست و سوءاستفاده 
از این حادثه را از ســوی برخی افراد ســودجو محکوم کرد. او با اشــاره به سابقه 
دوســتی و همبســتگی های تاریخی، زبانی و فرهنگی میان دو ملت افغانستان و 
ایــران گفت: «هرگز نباید خطای یک فرد مهاجر به کل جامعه افغان تســری یابد 
و برعکــس، جفای یک فرد ایرانی نیز نباید به همه ایرانی ها تعمیم داده شــود».
رجائی همچنین با تشــکر از موضع گیری بهنگام جمعی از فرهنگیان افغانستان 
در صــدور بیانیه ای جهت آرام کردن جو به وجود آمــده در روزهای پس از حادثه 
در فضای مجازی، این اقدام و همچنین واکنش مسئولان ایرانی را که باعث التیام 
رنج خانواده افغان و جامعه پناهنده و مهاجر افغان شــد، از نمونه های همکاری 
در جهت مدیریت بحران هایی از این دســت عنوان کرد. نگاهی به اتفاقاتی که در 
زمینه حضور پناهندگان کشور افغانستان در ایران افتاده، گواه صحت حرف های این 
نماینده جامعه افغانســتان در ایران است؛ پرونده های زیادی در حوزه آسیب های 
اجتماعی هســت که در آن مردمی از کشــور ایران با مردمی از کشور افغانستان، 
عنوان متهمان و شــاکیان یافته  اند و هیچ گاه، ایران به عنوان کشــور میزبان مردم 
مهاجر افغانستان، روی تلخی به میهمانان خود نشان نداده  است. از سوی دیگر، 
رجائی یکی از عوامل توفیق جامعه ایرانی در این زمینه را فرهنگ سازی عنوان کرد 
که از راه های مختلف، به میزبانــان، آداب تحمل و پذیرش میهمانان را بیاموزند: 
«برگزاری نشســت های تخصصی در روزهای اخیر و همچنین نشســت حاضر با 
حضور متخصصان و صاحبنظران در رابطه با این موضوع، نشان از توجه جامعه 

ایرانی به مسئله دارد».

آسیب شناسی یک ماجرای غم انگیز
«وقتی آزاری رخ می دهد، چهره انســان اندوهگین می شود». این ضرب المثل 
چینی، حالا در ماجرای ســتایش، واقعیت و عینیت خود را نشــان می دهد. دکتر 
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به عنوان سخنران 
بعدی از حوزه جامعه شناســی به بررسی موضوع پرداخت و شاه بیت سخنانش 
اشــاره به چنین نوع نگاه انسانی در حوزه آســیب های اجتماعی بود. او با عنوان 
اینکه هر آزاری به یک فرد، انسان را بسیار متأثر و غمگین می کند و در شرایطی که 
قربانی یک دختر خردســال است، این رنج دوچندان می شود، گفت که این حادثه 
نه یک مســئله سیاسی – ملیتی اســت و نه یک مسئله هویتی و متأسفانه موارد 
بسیاری از این شکل آزارها و جنایت ها هر روز اتفاق می افتد؛ اما متأسفانه به علت 
تأخیری که در برخی از موارد از سوی رسانه های ایران در پرداختن به این موضوع 
وجود داشــته، بیان مسئله در شــبکه های اجتماعی با ابراز احساسات هیجانی و 
اطلاعاتی به دور از واقعیت همراه می شود. این جامعه شناس افزود: «مسئله را از 
منظر اجتماعی باید از سه زاویه بررسی کرد، فرد آزارگر که خود یک کودک زیر ۱۸ 
سال است، خانواده آزارگر، نقش انفعالی خانواده در کنترل این نوجوان در بحران 
هویتــی و بزهکاری های پی درپی قبلی او، جامعــه و ناآگاهی خانواده قربانی که 
باوجود شرایط غیرعادی، امکان تردد این کودک را به منزل متهم ایجاد کردند». او 
افزود: «متأســفانه در اغلب پرونده های آزار جنسی، این آزار از سوی افراد معتمد 
اتفاق می افتد، درست مانند این پرونده که رابطه همسایگی صمیمی و خوبی میان 
دو خانواده برقرار بوده است. از طرفی خانواده به دلیل نداشتن آگاهی و شناخت، 
توان کنترل این فرد را نداشته و جامعه نیز در آن منطقه زمینه مناسبی برای وقوع 

بزه و گرایش به بزه را برای نوجوانان و جوانان فراهم کرده است».
آیا ملیت در پرونده ستایش مؤثر بود؟

بســیاری از تحلیل ها، مسئله کودک آزاری را به مسئله قومیت و ملیت متصل 
می دانستند؛ اما آیا به واقع می توان با وجود آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، 
افغانســتانی بودن اصالت ســتایش را دلیلی بر تجاوزکردن و آزار رســاندن به او 
دانســت؟ در این نشست، دکتر علی کاظمی، قاضی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم قضائی ســعی کرد در پاسخ به این ســؤال که «آیا ملیت یا جنسیت طرفین 
ممکن اســت تأثیری در روند رسیدگی به موضوع داشته باشد؟» از ابعاد مختلف 
چنین پرونده هایی ســخن گفت. او در ابتدا یادآور شد: «با اطمینان می توان گفت 
کــه نه ملیت، نــه مهاجربودن قربانی و نه جنســیت متهم و قربانــی تأثیری در 
روند پیگیری پرونده از ســوی دستگاه قضائی نخواهد داشت و واکنش مسئولان 
عالی رتبه این دستگاه، ازجمله معاون اول قوه قضائیه و دادستان تهران نشان داد 
که همه دستگاه های قضائی کشور در تلاش اند تا پرونده به سرعت و در محدوده 
عدالت پیگیری شــود و فشار افکار عمومی و موضع گیری های هیجانی نسبت به 
برخورد با متهم نیز باعث نخواهد شــد تا به حقوق متهم و به ویژه حقوق قربانی 
ذره ای خدشه وارد شود». این قاضی دادگستری همچنین با اشاره به اینکه هر دو 
طرف این پرونده کودک هســتند و باید به حقوق کودک متهم نیز در این رسیدگی 
بسیار توجه شود، با اشاره به بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، همچنین 
اهمیت مسئله رســیدگی به این پرونده در دادرسی ویژه نوجوانان و اطفال گفت: 
«بــرای قضاوت درســت درباره این پرونــده باید به عوامل و شــرایط تأثیرگذار بر 
آن نیــز توجه کرد. عضو هیأت مدیره انجمن حامی با ابراز تأســف از اینکه لایحه 
پیشگیری از جرم هنوز ابلاغ نشده تا سازمان ملی پیشگیری از جرم بتواند با سازوکار 
سازمان یافته تر به مسئله آســیب های اجتماعی و خاستگاه بزهکاری در جامعه 
بپردازد، گفت «امید اســت در آینده ای نزدیــک لایحه حمایت از حقوق کودک به 

تصویب برسد و نقش مهمی در رعایت حقوق کودکان ایفا کند».

بازماندگان از تحصیل و بزه های اجتماعی
بســیاری از مخاطبانِ اخبار تلخی که درباره ســتایش، خانواده اش و خانواده 
قاتل این روزها در شبکه های اجتماعی می چرخد، از حالِ نزار آنها چندان اطلاعی 
ندارند. گزارش ها، بیشــتر حدس و گمان و شــایعه و بر مبنای قضاوت های فردی 
است؛ درحالی که دکتر فاطمه قاسم زاده، رئیس «شبکه یاری کودکان کار و خیابان»، 
در این جلســه به بُعدِ مهم و دیده نشــده ای از این پرونده و به طور کلی وضعیت 
کودکان تحت آزار جنســی قرارگرفته اشــاره کرد. دکتر قاسم زاده در پاسخ به این 
سؤال که چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و رعایت حقوق 
کودک متهم و بزه دیده وجود دارد، نقش خانواده را در این حوزه بســیار بااهمیت 
عنوان کرد. او با تأکید بر اینکه منظور از نقش «خانواده»، مقصردانســتن خانواده 
متهم نیســت، گفت: «بایــد جامعه نقش ایجاد آگاهــی و آموزش های مرتبط با 
فرزندپروری، به ویژه در سنین بحران نوجوانی را ایفا کند و دراین باره مسئولیت مهم 
بر دوش آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی امور تربیتی کودکان و نوجوانان 
در این حوزه اســت». این متخصص حوزه حمایت از کــودکان، توجه به پیگیری 
وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل برای بازگرداندن آنها به محیط سالم آموزش 
را از مهم ترین علل کاهش آسیب های اجتماعی نوجوانان بیان کرد. او ادامه داد: 
«متأسفانه در این پرونده یک طرف متهم است که در سن بحران نوجوانی قرار دارد 
و از طرفی، کودک خردسالی است که به دلیل احساس  خطر نکردن، آزار دیده است 

و باید به مسئله سن هر دو کودک توجه داشت».
تلاش های دولتی و غیردولتی در حوزه حمایت از مهاجران

هنوز سؤالات بسیاری باقی مانده و جلسه در حال پایان یافتن است. دراین میان 
نماینــده ای از دولت نیز حضــور دارد که می تواند به ســؤالاتی درباره وضعیت 
جامعــه میزبان و میهمان در حوزه آســیب های اجتماعی پاســخ دهد. از میان 
ســؤال هایی که این روزها در شــبکه های اجتماعی به پرونده ســتایش ضمیمه 
شــده، یکی هم این اســت که چرا بعد از گذشــت ســه دهه هنوز برای ارتباط 
بیشتر و مثمرثمرتری میان ایرانی ها و افغانستانی ها، فکری نشده است؟ «اشرف 
گرامی زادگان»، مدیر کل دفتر حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در این 
جلســه حاضر بود تا به سؤالاتی ازاین دست پاســخ دهد. او در ابتدا، در پاسخ به 
این سؤال که آیا در ســال های گذشته تلاشی برای کم کردن شکاف میان جامعه 
میزبان و جامعه پناهنده از ســوی دولت صورت گرفته اســت؟ گفت: «بیش از 
۳۰ ســال حضور مهاجران در کشور ما که به دلیل شرایط کشورهای همسایه به 
نظر می رســد ادامه دار هم باشد، مســتلزم یک برنامه ریزی طولانی مدت از سوی 
دولت برای پذیرش و حضور این افراد- چه جمعیتی که هنوز در کمپ ها زندگی 
می کنند و چه جمعیتی که در جامعه شهری ادغام شده اند- است. به ویژه به این 
دلیل که ایران عضو کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان نیز هست و طبق ماده 
۹ قانون مدنی این کنوانسیون در حکم قوانین داخلی و لازم الاجرا تلقی می شود 
و لازم اســت ما تمامی حقوق انســانی و اجتماعی این افراد را فراهم کنیم». این 
در حالی اســت که به گفتــه وی در این زمینه فعالیت هایی از ســوی نهادهای 
غیردولتی هم انجام شده که در نوع خود قابل تقدیر است: «جای امیدواری است 
که با توجه به تشــکیل مرجع ملی کودک، حقوق «ســتایش» خردسال از سوی 
این مرجع نیز پیگیری شــود». گرامی زادگان به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره 
انجمن حامی هم در ادامه با اشــاره به رویکرد دولت یازدهم و به ویژه معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری و شخص خانم مولاوردی در پیگیری و ورود به مسئله 
حقوق کودکان در این معاونت گفت: «امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم اقداماتی 
صورت دهیم تا این افراد و پناهندگان در مدت اقامت و حضور در ایران از شرایط 

زندگی بهتری برخوردار باشند».
پرونده ای که بسته نمی شود

صبر کنید. پرونده ستایش بسته نمی شود. درست است که حالا تبِ شبکه های 
اجتماعی هرروز به ســمت موضوعی می رود و از این خبر تلخ به آن خبر شــاد یا 
فکاهی کشیده می شود اما واقعیت این است که تا خشونت باشد، تا فرهنگ سازی 
در خانواده ها در زمینه فرزندپروری وجود نداشته باشد و تا لحظه ای که دسترسی 
آسان به محصولات غیرفرهنگی فراهم باشد، این پرونده باز می ماند. شاید پرونده 
ستایش آزمونی برای ما ایرانی ها بود که یاد بگیریم چطور با خانواده های داغ دیده، 
فارغ از جنســیت و ملیت و قومیت، همدردی کنیم و بر آزاردیده ها اشک بریزیم و 
شاید هم سرنوشــت پسری که مرتکب این حادثه شوم شده است، آزمون دیگری 
باشد برای آنها که می خواهند نسل بعدی را آرام تر، اجتماعی تر و به دور از خشونت 
پرورش دهند. بنابراین پرونده ستایش، دیگر به یک شخص خاص محدود نمی شود 
بلکه مربوط به کل جامعه ایران و شــاید حتی کل دنیا باشــد که هنــوز از آزار و 
خشــونت رنج می برند. برای همین است که در پایان جلسه، مدیر انجمن حامی 
امیدوار است که دولت یازدهم در حوزه مهاجران، خصوصا مهاجران افغانستان، 
تلاش بیشــتری کند، آنچنان که در اولین قدم، با اصلاح آیین نامه آموزشی کودکان 
افغان در ایران، بزرگ ترین مانعی که بر سر راه آموزش کودکان افغانستان در ایران 
بود و کم کم داشــت عمری بیش از ۱۰ سال را سپری می کرد، از راه برداشت و راه 
آموزش حالا برای کودکان کشور افغانســتان هم همچون برادران ایرانی شان بازِ 

باز است.

با اطمینان می توان گفت که نه ملیت، نه مهاجربودن قربانی و نه جنسیت 
متهم و قربانی تأثیری در روند پیگیری پرونده از سوی دستگاه قضائی 

نخواهد داشت و واکنش مسئولان عالی رتبه این دستگاه نشان داد که همه 
دستگاه های قضائی کشور در تلاش اند تا پرونده به سرعت و در محدوده 

عدالت پیگیری شود و موضع گیری های هیجانی نسبت به برخورد با متهم 
نیز باعث نخواهد شد تا به حقوق متهم و قربانی ذره ای خدشه وارد شود

گزارشی از نشست انجمن حامی به بهانه قصه تلخ ستایش

پناهندگی و حقوق کودک
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